



مورخان نوين، يهودياني كه از خود متنفر مي‌شوند

قبس زعفراني

چكيده

عمليات رواني از جمله جنگهايي است كه بدون جنگ و خونريزي نتايج مثبت بسياري به همراه دارد و مورد توجه بسياري از كشورها از جمله جهان غرب، امريكا و به ويژه رژيم صهيونيستي است. در اين اواخر جنبشي در رژيم صهيونيستي سر بر آورده كه نام جنبش مورخان نوين را به خود گرفته است. ديدگاهها و نظراتي كه اين جنبش مطرح مي‌سازد با آنچه صهيونيستها به طور خاص و يهود به طور عام مطرح مي‌كردند، تفاوت فاحش دارد. برخي ظهور اين جنبش را ساخته و پرداخته خود رژيم صهيونيستي مي‌دانند تا با وارد ساختن جهان اسلام و جهان غرب به عمليات رواني نوين به اهداف موردنظر خويش دست يابد.

واژگان كليدي: مورخان نوين يهودي، عمليات رواني، قوم سامي، تاريخ صهيونيسم، رژيم صهيونيستي، اعراب، فريب

مقدمه

تحقيقات رواني، فرهنگي و انسان‌شناسي (شخصيت ملل يا اقوام) نشان مي‌دهد، قوم سامي [يهود] داراي ويژگيهايي است كه شخصيت فرهنگي آنها را از ساير اقوام متمايز مي‌كند. فرهنگ يهود بافت و هويت خاص خود را دارد. از مهم‌ترين اين ويژگيها دو ويژگي مظلوم‌نمايي و عقدة توطئه‌چيني است. دين اسلام با تعاليم آسماني خود نقش مهمي در كاهش رنگ و اهميت اين دو ويژگي در ميان ملل مسلمان ايفا نمود و با آموزه‌هاي ديني و اخلاقي خود مسلمانان را از توسل به اين‌گونه خصلتها نهي كرد. با وجود اين، چنين خصوصيتهايي ظهور دوباره‌اي يافته است، به گونه‌اي كه ميان سرباز كردن اين مشكل و سرآغاز كم‌رنگ شدن نقش سياسي اعراب، با آغاز جنگهاي صليبي مي‌توان رابطه برقرار كرد. به هر حال، اين خصومتها با احياي ياد و خاطرة توطئه‌ها و دسيسه‌هاي قوم يهود همراه بود، مسئله‌اي كه باعث شد اين تجربه‌ها بيش از پيش در جهان و روح شخصيت عربي ريشه بدواند و تا امروز به حيات خويش ادامه دهد.

سمبلهاي مظلوم‌نمايي تاريخي صهيونيسم

يهود مظلوم‌نمايي را در ميان خويش ترويج و تحكيم نموده است، ديوار ندبه تجسم عيني و سمبل مقدس ديني يهوديان است. اين ديوار بيانگر نياز شخصيت يهود به ايجاد ندبه‌هاي فرعي جهت حفظ ويژگي قوميت خويش است، با اضافه شدن عامل سود به اين شخصيت، يهود ترجيح داد، بر زاري‌اي تكيه كند كه بتواند از آن بهره برده و منافع موردنظر خويش را تأمين كند. از اينجاست كه مي‌توان فهميد، چرا، يهوديان ياد و خاطره هولوكاست(
) را گرامي مي‌دارند و آن را بزرگ مي‌نمايند و در بزرگداشت آن، چنان مبالغه مي‌كنند كه به عادت و رسم تبديل مي‌شود، به گونه‌اي كه محال است محققي در تاريخ يهود دست به تحقيق بزند و با اين حادثه و تفصيلات آن برخورد نكند، حتي از اين حادثه فيلم و داستان تهيه و مقالات و روايات فراواني در مورد آن نوشته شده است؛ همچنين تحقيقات روان‌شناختي، اجتماعي و سياسي پيرامون آن صورت گرفته است، تا آنجا كه مي‌توان گفت، يهوديان توانستند اين حادثه را آنچنان كه خود مي‌خواستند در تمام دستگاهها و وسايل اطلاع‌رساني و تبليغاتي پردازش كنند. اما، شخصيت يهود به سمبلهاي مذهبي (ديوار ندبه) يا تاريخي (اسطورة ماسادا،(
) هولوكاست و ...) بسنده نمي‌كند، بلكه به دنبال مظلوم‌نماييها و ندبه‌هاي بيشتري است، ‌به گونه‌اي كه تعدد و كثرت گريه‌زاريها نزد يهود امري معمول و مرسوم است. اين ميل ما را به محورهاي بخش اول بحث سوق مي‌دهد و خود را در قالب سؤالاتي مطرح مي‌سازد: آيا ميل به زاري در طول تاريخ يهود، انگيزه‌اي بوده است تا ايشان نقش قرباني را بازي كنند و آيا اين كشتارها در تاريخ ثبت شده‌اند يا اينكه روايات مختلفي هستند كه از اين و آن به گوش رسيده و به مرور زمان تبديل به اسطوره شده‌اند. همچنين، دليل يا دلايل وقوع چنين كشتارهايي چيست؟ آيا ممكن است، چنين حوادثي دوباره تكرار شود يا به طور اتفاقي و تصادفي به وقوع پيوسته‌اند؟ به ويژه اينكه روان‌شناسان معاصر به جرئت اقدام به تبيين اهدافي نمودند كه ممكن است يك قرباني خواهان دستيابي به آن باشد. اين روان‌شناسان عنوان مي‌كنند، قربانيان به دو بخش تقسيم مي‌شوند. يك بخش قربانيان حقيقي هستند كه به طور اتفاقي در معرض تجاوز و تعدي قرار مي‌گيرند، بخش دوم قربانيان دروغين هستند كه خودآگاه يا ناخودآگاه با تحريك متجاوز باعث مي‌شوند، بارها و به طور مكرر در معرض تجاوز و تعدي قرار گيرند. در اينجا امكان پرداختن به اين بحث به طور كامل نيست و فقط كافي است، گفته شود، تجاوز و قرباني اشكال و انواع مختلف و متعددي دارد، تجاوز ممكن است نه فرد و نه گروه كه يك ملت را نيز قرباني خويش نمايد. به اين ترتيب اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مظلوم‌نمایی (با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر ملت قرباني) به تنهايي براي تبيين عقدة مورد ظلم و ستم واقع شدن كافي نيست كه از زمان ظهور يهود تا به امروز يكي از اركان مهم شخصيت يهود را تشكيل مي‌دهد و آيا اين براي تبيين دليل پيدايش اصطلاح دشمني با ساميان كافي نيست.

روان‌شناسان اعتقاد دارند، انتقام و انتقام‌گيري واكنش طبيعي افرادي است كه تحت ظلم و ستم قرار مي‌گيرند، اما اينكه ميل به انتقام‌گيري شدت و ضعف خويش را از ميزان و سطح حقيقي و واقعي در معرض ظلم و ستم قرار گرفتن مي‌گيرد يا نه را رد مي‌كنند و آن را با بيماري معروف روحي و رواني مرتبط مي‌دانند كه به هذيان‌گويي معروف است. اين بيماري با واكنشي بيمارگونه مقابل تحت ظلم و ستم واقع شدن حقيقي آغاز مي‌شود و با افزايش ميل تفسير نادرست و خيالي از امور (كه در واقع شكهاي توجيه‌ نشده است) روند خود را ادامه مي‌دهد تا به حالتي مي‌رسد كه بيماري پارانويا ناميده مي‌شود.

اسطورة دشمني با يهوديان

احساس مورد ظلم و ستم واقع شدن از جمله احساسات ناخوشايندي است كه فرد را به خصومت و دشمني و ميل به انتقام‌گيري سوق مي‌دهد و با اينكه رفتاري ثانويه به شمار مي‌آيد، اما آنچنان با شخصيت فرد در مي‌آميزد كه نه تنها جزو شخصيت او مي‌شود بلكه بر توازن و تعادل شخصيتي فرد نيز تأثير مي‌گذارد. پيشرفت اين بيماري باعث بروز بيماري ديگري به نام نفرت و انزجار مي‌شود. از آنجا كه عقل به آساني  نفرت از ظالم را (موضوع ناپسند) نمي‌پذيرد آن را به ديگران (تمام موضوعات) تعميم می‌دهد و به دستاويزي پناه مي‌برد كه روان‌شناسان آن را به‌كارگيري واكنش معكوس(
) مي‌نامند. اين پديده خود به اتخاذ موضعي غيرحقيقي و ظاهري منجر مي‌شود كه در وضعيتي مخالف با ميل دروني ظاهر شده (در اين حالت نفرت از ديگران) و واكنش عليه آن را مي‌طلبد. به اين ترتيب يهود نفرت خويش را از ديگران تحت پوشش اظهار تمايل به همكاري با ايشان پنهان می‌كنند تا بدين وسيله اميال و اهداف خويش را محقق كنند. اين رفتار از زمان ظهور يهود در تاريخ و تاكنون مورد استفاده بوده است. اين قوم به حدي در اين فن تبحر و مهارت يافته‌اند كه به راحتي براي تحقق نيات خود از آن سود مي‌جويند. به اين ترتيب آنها موفق شدند، تنفر خويش از ديگران را پنهان كنند و بالطبع منظور از ديگران در اينجا جوييمها يا غيريهوديان هستند. حتي زيگموند فرويد، روان‌شناس معروف يهودي به اين موضوع اشاره مي‌كند و از اين جرئت يهود در فريب افكار عمومي تعجب مي‌كند.
از آنچه گذشت، معلوم مي‌شود ‌احساس تحت ظلم و ستم بودن در سراسر تاريخ و نيز اسطوره‌هاي يهود را فراگرفته است. اين احساس باعث مي‌شود، يك يهودي به راحتي از ديگران متنفر باشد، چون ديگران او و ملتش را مورد ظلم و ستم قرار داده‌اند. او نيازمند اثبات اين روايات و اسطوره‌ها نيست، چون با جان و دل به آنها ايمان دارد. به اين ترتيب دشمني با ساميان يا نفرت از يهود، از جمله اصطلاحاتي است كه از ازل همراه يهود بوده و تنها در اواخر قرن نوزدهم وارد عرصة سياست شده است. بي‌شك زمان ظهور اين اصطلاح را بايد آوريل سال 1881 به شمار آورد كه طي آن انماتوف وزير كشور وقت روسيه، مجموعه دستوراتي صادر كرد كه هدف از صدور آنها دور ساختن يهود و آلمانها از ميان جامعه روسيه و گردآوردنشان در بيست و پنجمين ايالتي بود كه در غرب روسيه قرار داشت. اين مهاجرتهاي جبري و قهري باعث شد، يهود در مناطق جديدي كه اسكان داده شده بودند،‌ در شرايط بسيار سختي به سر برند؛ و به اين ترتيب اصطلاح دشمني با ساميان پاي به عرصة وجود گذاشت كه در واقع واكنشي به اين تصميمات بود. با اين حال كارشناسان و تحليلگران رابطه‌ ميان جنبش صهيونيسم و ظهور اين اصطلاح را كه از حمايتهاي سياسي - اجتماعي برخوردار بود، ناديده نمي‌گيرند، به گونه‌اي كه برخي آن را اصطلاح ابداعي - تبليغاتي صهيونيسم مي‌دانند كه هدف آن خلق اسطوره‌هاي جديد متناسب با شكل و ماهيت اسطور‌ه‌هاي قديم و احياي آنهاست. افزون بر آن اين اساطير نقش كاركردي بسيار مهمي نيز براي جنبش صهيونيسم ايفا مي‌كردند كه خود را به عنوان جنبشي لائيك و لامذهب معرفي مي‌كرد بر اين اساس اسطوره‌هاي نوين حلقة ارتباطي صهيونيسم و يهوديان ارتدوكس بود و طليعة اين اسطوره‌هاي صهيونيستي اصطلاح دشمني با ساميان بود. دشمني با ساميان تمايزي ميان يهوديان لائيك و يهوديان متدين قائل نمي‌شود. اين اسطوره و اسطوره‌هاي ديگر صهيونيستي، زمينة تشكيل اولين مستعمره صهيونيست‌نشين را در فلسطين فراهم ساخت و موسي دي مونتفيوري، ميلياردر يهودي، با خريد قطعة زميني در نزديكي يافا در سال 1855 آن را به اسكان يهود، چه لائيكها و چه متدينها اختصاص داد. اين به يهوديان روس اجازه داد در سال 1881 به فلسطين مهاجرت كنند و نخستين شهرك يهودي‌نشين را به نام ريشيون لتسيون تأسيس كنند. اما اوج سوء استفاده از اصطلاح دشمني با ساميان به جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد كه طي آن هيتلر، رهبر آلمان نازي، فرصت طلايي سوء استفاده از اين اصطلاح را به جنبش صهيونيسم داد. هيتلر در واقع هداياي ارزنده‌اي به صهيونيستها تقديم كرد تا آنها برپايي اسرائيل را ممكن بدانند، از جمله:

الف. فرصت تغيير و تبديل اصطلاح دشمني با ساميان از صرف دعوي‌اي رواني - يهودي به اصطلاحي جهاني كه صهيونيسم از آن براي مقابله با مخالفان و دشمنانش استفاده مي‌كرد.

ب. فرصت سوء استفاده از هولوكاست، به عنوان نمونه‌اي كه عقدة تحت ظلم و ستم واقع شدن را در روان يهود تثبيت كرد.

ج. فرصت گرد آوردن تعداد بيشتري از يهوديان در فلسطين.

د‌. تبيين نقش يهود در جنگ جهاني دوم و تبديل اين نقش به نيرويي قدرتمند و فعال و سرنوشت‌ساز. به همين دليل مورخان معاصري كه از فشارهاي رژيم صهيونيستي نجات يافته‌اند، اتفاق‌نظر دارند، بايد در روايات توراتي - صهيونيستي تجديدنظر شود، به اندازه‌اي كه برخي مصداقيت اين روايات را به طور كامل رد مي‌كنند.

بنابراين چاره‌اي نيست جز اينكه بر حوادث و وقايع تاريخي جوامعي تكيه كنيم كه با يهود برخورد داشته‌اند، در اين وقايع مي‌خوانيم:

الف. اولين گردهمايي كليساهاي جهان در سال 325 ميلادي قرار تكفير يهود را صادر كرد، آنان قاتلان مسيح بودند. طبيعي است اين تكفير باعث نفرت يهود از مسيحيان و رشد روحية خصومت‌آميز و دشمنانه در آنها شود.

ب: دو قرن پس از اين تكفير، اسلام ظهور كرد. با اينكه اسلام رفتارهاي نادرست و خصومت‌آميز عليه پيروان ساير اديان را رد و به مدارا با اقليتها توصيه مي‌كرد، اما مسلمانان صدر اسلام آزار و اذيت بي‌شماري از سوي يهوديان متحمل شدند به گونه‌اي كه توسط پيامبر (ص) از مدينه طرد شدند. با اين حال كشورهاي اسلامي هميشه مأمن و پناهگاه يهود بودند و يهوديان شرقي در چنان رفاهي به سر مي‌بردند و از چنان امتيازاتي برخوردار بودند كه رشك و حسد يهوديان غربي را برمي‌انگيخت.

ج. تاريخ، آغاز مهاجرت يهوديان روسيه به اروپا را در قرن نهم و دهم مي‌داند، اين مهاجرتها تا زمان آغاز جنگهاي صليبي در اواخر قرن يازدهم ادامه داشت. ماهيت مذهبي اين جنگها باعث شد، در برخورد با يهود به عنوان قاتلان مسيح تجديدنظر شود. اما ظهور جنبش اصلاح مذهبي پروتستانها در قرن شانزدهم (مسيحيان يهودي) نقش مهمي به سود يهود بازي كرد. مطالعة تاريخ نشان مي‌دهد، نفرت يهود از ديگران بيش از آنكه بر مستندات مذهبي تكيه كند بر داده‌هاي اجتماعي متكي است. يهود زماني كينه و دشمني خويش را ابراز مي‌كند كه متحدان قدرتمندي داشته باشد و اين ارتباط به خوبي مي‌تواند، تكرار كشتار يهود همزمان با سقوط متحدان قدرتمند آنها يا بروز ضعف و ناتواني در ميان آنها را تبيين كند. بي‌شك دومين موج اذيت يهود، انقلابي بود كه در روسيه رخ داد و به انقلاب كبير معروف شد و يهوديان روسيه را هدف قرار داد. به هر روي و علي‌رغم نفرت ديگران، آنها به حيات خويش در گيتو (كوي و محلة يهود) ادامه دادند به گونه‌اي كه امروزه تعداد يهوديان در جهان حدودا 13 ميليون نفر تخمين زده مي‌شود، كلمه حدود و تقريب از آن رو به كاربرده شده است كه جامعة يهود علاوه بر اينكه با حل و جذب در جوامعي كه به سر مي‌برد، مواجه است، از اختلافات داخلي نيز رنج مي‌برد. مهم‌ترين اين اختلافات در تفاوت ميان ساكنان رژيم صهيونيستي و ساكنان خارج از فلسطين اشغالي، اختلافات موجود ميان اشكونازيها(
) و سفارويها،(
) مهاجران جديد (يا مهاجراني كه در يهودي بودنشان شك و ترديد وجود دارد)، اختلافات اصول‌گرايان و لائيكها و سرانجام اختلاف بر حسب كشور منشأ خلاصه مي‌شود. بي‌شك مجموعة اين اختلافات زمينه لازم را براي روشن شدن جنگ خانگي ميان يهوديان رژيم صهيونيستي فراهم مي‌كند. بدون شك ظهور جنبشهايي از قبيل جنبش مورخان نوين كه در صفحات آينده در باره آن به تفصيل سخن خواهيم گفت مي‌تواند يكي از عمده دلايل مدعاي فوق به حساب آيد.

به هر روي صهيونيسم موفق شد اصطلاح دشمني با ساميان را وارد فرهنگ يهود كند و از آن به نحو احسن استفاده نمايد، همچنين موفق شد، ديوار ندبه جديد و معاصري بسازد كه همان هولوكاست است و به خوبي توانست از آن بهره‌برداري تجاري كند.

مورخان نوين

زياده‌رويها و مبالغه‌هاي صهيونيسم و گرايش به ايالات متحده، انتقادات و اعتراضات متفاوتي از سوي شخصيتهاي مختلف يهودي را در بر داشت،‌ از اينجاست كه اصطلاح هيچ دشمني جز من، دشمن ساميان نيست، يا به عبارت ديگر، يهود از خود متنفر مي‌شوند زاده شد. اما آيا مي‌توان هيچ دشمني جز من، دشمن ساميان نيست را ساخته و پرداخته خود صهيونيسم دانست؟ يا اينكه بايد آن را واكنش و يا عكس‌العملي مقابل صهيونيسم به شمار آورد؟

تأمل در ميراث يهود نشان مي‌دهد، نفرت يهود از خود، بسان نفرت از ديگران،‌ بخشي از ميراث يهود است. زيگموند فرويد، يهودي‌اي كه پس از مرگش از خود متنفر شد، نمونة بي‌همتايي است كه بر تغييرات به وجود آمده بر مفهوم دشمني با ساميان پس از برپايي رژيم صهيونيستي دلالت مي‌كند. فرويد يهودي زاده شد و از نعمت يهودي زاده شدن برخوردار بود. وي از جمله شخصيتهاي يهودي بود كه يهود به او مباهات و افتخار مي‌كنند، اما او يهودي كافر و ملحدي بود كه هيچ يك از اصول يهوديت را قبول نداشت و در تحليل شخصيت موسي (ع) بسياري از اصول و مبادي آيين يهوديت را انكار نمود. او اساطير مذهبي يهود را نفي و آنها را صرفا حيله‌هايي سياسي به شمار آورد. نفي اين اساطير او را به شخصيتي دشمن صهيونيسم تبديل كرد. او در تمام اساطيري كه رژيم صهيونيستي براساس آن برپا شد، شك نمود. به اين ترتيب فرويد پيش از گارودي و ساير مورخان، اساطير تشكيل‌دهندة رژيم صهيونيستي را نفي و انكار نمود، به جز اسطوره هولوكاست كه پس از مرگ وي مطرح شد و از آنجا كه معيار هيچ دشمني با ساميان، جز من نيست، معيار دشمني با رژيم صهيونيستي است، بنابراين فرويد از يهودي كه به يهوديت خويش مباهات مي‌كند به يهودي تبديل شد كه به محض برپايي اين رژيم از يهوديت خويش متنفر مي‌شود.

اما اين اصطلاح شهرت جهاني نيافت مگر زماني كه نوآم چامسكي نيز به جرگة يهوديان از خود متنفر پيوست، در واقع شهرت اين انديشمند، اين اصطلاح را جهاني ساخت، او از جمله مشهورترين انديشمندان امريكايي جهان سوم و كشورهاي در حال رشد است. او اعتقاد دارد، ‌سياستهايي كه رژيم صهيونيستي در حال حاضر پيش گرفته است، به زوال و فروپاشي اين كشور خواهد انجاميد و براي نجات از اين سرنوشت پيشنهاد مي‌كند، دولتي دوقوميتي يا دو مليتي (عربي - يهودي) تشكيل شود تا ضامن بقاي آن باشد. آيا با اين سخنان نمي‌توان چامسكي را يهودي‌اي به شمار آورد كه از خود متنفر است؟

اما جنبش مورخان نوين چيست؟ اهداف آن چيست؟ پشتيبانان آن چه كساني هستند؟ مخالفان آن چه كساني هستند؟ و سؤالات ديگري كه در ذيل به آن خواهيم پرداخت. در نيمة دوم دهة هشتاد قرن بيستم در ميان محافل آكادميك رژيم اشغالگر قدس، نوشته‌هاي تاريخي جديدي پاي به عرصة وجود گذاشت و منتشر شدند كه به نشو نماي دولت صهيونيستي نگاه ديگري داشتند و در روايات رسمي اين نشو و نما شك و ترديد داشتند، از جمله مطالب مورد توجه اين نوشته‌ها نقد جنبش صهيونيسم و رابطة اين جنبش با يهوديان مهاجر و ملت فلسطين بود. مطالعة اين نوشته‌ها به خواننده اين حس را القا مي‌كند كه اين نوشته‌ها بيشتر به افكار، انديشه‌ها، نظرات و نوشته‌هاي اعراب و مسلمانان درباره برپايي رژيم صهيونيستي نزديك است تا خود يهوديان، اين باعث شد تا عكس‌العملها و واكنشهاي مختلفي مقابل اين نوشته‌ها به وجود آيد كه فقط ميدانهاي علمي را در بر نمي‌گرفت، بلكه وارد حوزه‌هاي فرهنگي نيز شد، دستاورد اين اختلاف‌نظرها و واكنشها اين بود كه بر پيروان اين افكار و انديشه‌ها نام مورخان نوين نهاده شد.

از وقتي كه رژيم صهيونيستي مطالعه اسناد رسمي خويش را كه سي سال از آن گذشته بود، آزاد كرد، اين فرصت به مورخان نوين دست داد تا نخستين‌بار به اسنادي دست يابند كه به برپايي دولت عبري مي‌پرداختند. آنها با دستيابي به اين اسناد موفق شدند به حقايق پشت پرده و پنهان بسياري دست يابند كه دلايل رسمي دولت، آنها را آشكار نمي‌ساخت. همزمان با رشد و توسعه جامعه رژيم صهيونيستي طي دهه‌هاي پيشين و اثرپذيري اين جامعه از افكار و انديشه‌هاي غربي، به ويژه اصول و مبادي ليبراليسم و اخيرا تبديل اين جامعه به جامعه‌اي سرمايه‌داري كه فردگرايي در آن در رأس توجهات جامعه قرار دارد، بسياري از افراد از ديدگاههاي ايدئولوژيك كه فرد را فداي جامعه مي‌كرد، روي برگرداندند. همچنين نوشتن تاريخ و روابط يهود با خويش و با ديگران را از دست دولت و مؤسسات رسمي خارج ساخت و زمينه را براي اين گشايش فرهنگي فراهم كرد كه از دهة هشتاد آشكارا به چشم مي‌خورد.

در كنار اين عوامل موضوعي، دو ويژگي اساسي و مهم، مورخان نوين را از ساير يهوديان متمايز مي‌كند و به آنها امكان مي‌دهد، از حصار رسمي فرهنگي دولت خارج شوند. اول اينكه آنها متولدين دهه چهل ميلادي هستند، به عبارت ديگر آنها شاهد برپايي دولت صهيونيستي نبودند و از معجزه ميلاد تأثير نپذيرفتند بلكه برعكس در جامعه‌اي رشد و نمو يافتند كه ميان سوسياليسم و فردگرايي و ميان پيروزي 1967 و شكستهاي نظامي 1973 و 1982 در نوسان بود، اين از جمله عواملي بود كه باعث شد، آنها در ارزشهاي القايي دولت شك كنند. اما دومين ويژگي اين مورخان آن است كه اكثر آنها براي مدتي طولاني براي اتمام تحصيلات عالية خويش خارج از رژيم صهيونيستي به سر مي‌بردند و پس از اتمام تحصيلات يا به كشور باز گشتند و يا ماندن در خارج را بر آمدن ترجيح دادند. اين تجربه باعث شد، آنها به پديده‌هاي جامعة خويش ديدي واقع‌بينانه داشته باشند و ديدگاهي انتقادي نسبت به آن كسب نمايند. در همان‌زمان از نظريه‌هاي غربي جامعه‌شناسانه‌ نيز تأثير پذيرفتند كه به پديدة پست‌مدرنيسم (پسامدرن) مي‌پرداخت كه وجود يك حقيقت واحد براي حوادث را رد مي‌كرد. مورخان نوين معتقدند، تاريخ رسمي دولت صهيونيسم، به عمد تفسيري سطحي و جانبدارانه از حوادثي ارائه داده كه با برپايي رژيم اشغالگر قدس همراه بود. اين تاريخ دست به حذف تمام مطالبي زده است كه تصويري سلبي و منفي به اين رژيم مي‌دهد، آن هم به دو دليل اساسي:

1- كساني كه اين تاريخ را نوشتند، به معناي حقيقي كلمه مورخ نبوده‌اند، بلكه ثبت‌كنندگان حوادث بودند، همان‌گونه كه اكثر آنها در جنگ 1948 حضور داشتند و بالاخره اينكه اين افراد در ثبت روايات بي‌طرف نبودند.

2- ديدگاه رسمي حاكم بر رژيم صهيونيستي اين بود كه نگارش تاريخ به اين سياق ضروري و لازم است و با توجه به ادامه و استقرار نزاع اعراب - رژيم صهيونيستي، ارائه تصويري ايجابي و مثبت از دولت عبري ضروري ارزيابي مي‌شد چرا كه بيان خطاها و اشتباهات اين دولت، بي‌شك بر جايگاه سياسي آن تأثير مي‌گذاشت. در حالي‌كه مورخان نوين اعتقاد دارند، جامعه صهيونيستي اكنون به رشد سياسي - اجتماعي لازم دست يافته و ديگر از اساطير تاريخي كه در آن به سر مي‌برد، بي‌نياز است و بايد، بدون غرض و به درستي به ريشه‌هاي نزاع اعراب - رژيم صهيونيستي پرداخت تا شايد از اين طريق بتوان راه‌حلي براي اين نزاع يافت.

از اينجاست كه مطالعات آنها به دهه‌هاي چهل و پنجاه، به ويژه جنگ 1948 تمركز يافت، چون اين جنگ نقطه آغاز اين نزاع و تولد دولت عبري به شمار مي‌آيد و بالاخره اينكه مطالعة درست اين تاريخ و حوادثي كه با آن همراه گرديد، براي ارزيابي تجربه رژيم صهيونيستي لازم و ضروري مي‌نمايد. با مطالعة اسناد رژيم صهيونيستي در اين دوره، مورخان نوين ادعاهاي صهيونيستها در مورد فلسطينيها، اعراب و حتي يهود را رد كردند و با توجه به بافت و ماهيت نزاع اعراب - رژيم صهيونيستي رابطه با طرف فلسطيني بيش از هر مورد ديگري مورد توجه مورخان نوين قرار گرفت. اين نوشته‌ها بحثها و جدلهاي بسياري در درون و بيرون رژيم صهيونيستي به راه انداخت.

مورخان نوين به بطلان و نادرستي استدلالهاي جنبش صهيونيسم در عدم اعتراف به ارتكاب هر گونه خطا و اشتباه در حق ملت فلسطين، اعتراف كردند كه مهم‌ترين آنها بيرون راندن فلسطينيها از سرزمين خويش و درخواست همزيستي مسالمت‌آميز از سوي فلسطينيها با يهوديان بود. اسناد و مداركي كه اين محققان ارائه دادند، بر درستي مطالب و گفته‌هاي فلسطينيها در جنگ 1948 و به ويژه مسئلة پناهندگان صحه گذاشت. اين اسناد ثابت مي‌كند، برتري قدرت نظامي صهيونيستها و كشت و كشتارهايي كه اين نيروها در حق ملت فلسطين از نوامبر 1947 تا ژانويه 1948 انجام دادند، باعث آواره شدن حدود سه چهارم ملت فلسطين (650 تا 750 هزار نفر) از سرزمينشان شد. آنها همچنين رابطه يهود و فلسطينيها را مورد بررسي قرار دادند و در تحليلهاي خويش بر دورة برپايي دولت صهيونيستي تأكيد كردند و ادعاهاي رژيم صهيونيستي را در اين‌باره كه عنوان مي‌كند، اين رژيم از زمان تولد تاكنون خواهان دستيابي به صلح با اعراب بوده و اين اعراب هستند كه صلح را رد مي‌كنند و باعث شده‌اند نزاع اعراب - رژيم صهيونيستي تاكنون ادامه يابد را، رد كردند. اين اسناد نشان مي‌دهند، ملك‌عبدا... پادشاه اردن - از دهة بيست مدام با دواير رژيم صهيونيستي در ارتباط بود تا نظر آنها دربارة تشكيل دولتي عربي - صهيونيستي در فلسطين را جلب كند و با تقسيم فلسطين حتي قبل از تصويب قطعنامه تقسيم سازمان ملل متحد موافق بود.(
و بالاخره اينكه مورخان نوين كشف كردند، خود يهود نيز در برخي مواقع قرباني صهيونيسم بوده‌اند و به تحليل واقعة هولوكاست و برخورد رژيم اشغالگر با يهوديان مهاجر شرقي پرداختند. آنها عنوان مي‌كنند، جنبش صهيونيسم از آدم‌كشي يهود استفاده كرد تا به اهداف مورد نظر خودش دست يابد كه در كسب مشروعيت و همدردي جهانيان و دستيابي بر حمايتهاي سياسي و نظامي و مادي خلاصه مي‌شود. آنها اعتقاد دارند، هنگام وقوع اين حوادث، رهبران صهيونيسم، به ويژه بن‌گورين از ادامة هر گونه تلاشي جهت نجات يهود از آلمان و هيتلر دريغ نمودند. پس از آن به ظلم و ستم روا داشته شده عليه مهاجران شرقي پرداختند و اين به معضلي در جامعة رژيم صهيونيستي تبديل شده است كه تا حال حاضر از آن رنج مي‌برد.

واكنشها در رژيم صهيونيستي

بي‌شك ظهور چنين جرياني در جامعه صهيونيستي شكاف عميقي در آن به وجود آورده است، نكتة جالب توجه اينكه حزب كار رژيم صهيونيستي حامي و پشتيبان اين جريان است، به گونه‌اي كه مي‌توان، اين حزب را پدر غيرعلني اين جريان دانست،‌ در حالي‌كه بايد حزب ليكود را مخالف اين جريان دانست. يوسي بيلين يكي از انديشمندان و نظريه‌پردازان حزب كار كه در دولت باراك منصب وزير دادگستري را برعهده داشت و طراح موافقتنامه اسلو، از جمله مهم‌ترين افرادي به شمار مي‌آيد كه در مطرح كردن افكار مورخان نوين در مدارس غيرمذهبي رژيم اشغالگر نقش به‌سزايي ايفا نمود. او در كتاب مرگ پسرعموي امريكايي عنوان مي‌كند، جنبش صهيونيسم در تحقق اهداف خويش با شكست مواجه شده است. او از آيندة يهود و يهوديت خارج از رژيم صهيونيستي و حل و جذب آنها در جوامعي كه به سر مي‌برند سخن مي‌گويد، در حالي‌كه رژيم صهيونيستي با مسئلة بزرگي چون كمبود جمعيت مواجه است. به همين دليل خواستار بازنگري در قانون يهودي كيست؟ مي‌شود كه توسط خاخامهاي ارتدوكس وضع شده است، بدين ترتيب بيلين را مي‌توان پايه‌گذار به يهوديت در آمدن لائيك نام نهاد.

از ديگر افرادي كه نقش مهمي در نشر و رسوخ كتابها و نوشته‌هاي مورخان نوين به جامعه صهيونيستي ايفا نمودند، مي‌توان به اسحاق رابين، اشاره كرد كه طرح سياسي خاورميانة نوين را ارائه داد. اين طرح با مخالفتهاي بسياري در محافل صهيونيستي مواجه شد كه سرانجام به ترور رابين انجاميد. به اين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم اين جريان داراي پشتيباني قدرتمندي چون حزب كار است كه به سرعت تبديل به جريان مي‌شود. در حال حاضر ده تن از مورخان برجستة يهودي اين جنبش را تشكيل مي‌دهند كه از ميان آنها مي‌توان به آوي شليم(
) نوسنده كتاب ديوار آهنين، اسرائيل و جهان عرب؛ ايلان بابي، تام زيگف(
) نويسندة كتاب اسرائيليهاي اوليه و كتاب هفتمين ميليون؛ زئيف استرنهل(
) نويسنده كتاب اسطوره‌هاي تشكيل دهندة اسرائيل؛ سميحا فالبان(
) نويسنده كتاب تولد اسرائيل: خرافات و حقايق؛ نوآم چامسكي(
) نويسندة كتابهاي: مثلث شوم، نظام نوين و قديم جهاني و موانع دمكراسي و بالاخره بيني موريس(
) اشاره كرد.

مواضع اعراب
ظهور اين جنبش سه نوع واكنش را در جهان عرب به همراه داشته است:
1. برخي از كارشناسان و صاحب‌نظران جهان عرب تأكيد دارند، اين جنبش، جنبشي است كه توسط خود صهيونيستها ارائه شده تا به منابع دست اول جهان عرب در قضيه جنگ اعراب - رژيم صهيونيستي دست يابند، چون اين مورخان از عدم دسترسي به آرشيو اعراب و در دسترس نبودن اين منابع گله‌مند هستند.
2. برخي به اين جنبش ديدي مثبت دارند و خواهان همراهي با اين جنبش هستند، به ويژه آنكه مورخان نوين اعتقاد دارند، زماني كار ايشان كامل‌تر و موفقيت‌آميزتر است كه با جنبش مورخان نوين ديگري كه در جهان عرب به وجود خواهد آمد، همراه گردد.

3. برخي از كارشناسان كشورهاي اسلامي نيز اين جنبش را آغاز عمليات رواني ديگري از سوي رژيم صهيونيستي مي‌دانند، به همين دليل با آگاهي دادن، شهروندان خويش را از اخطارهاي عمليات رواني رژيم صهيونيستي كه تمام دستگاهاي اطلاع‌رساني و خبرپراكني جهان را در اختيار دارد، مطلع مي‌سازند.

نتيجه‌گيري

اين جنبش بازتابهاي مختلفي در جهان عرب و جهان اسلام داشته است و از آنجا كه ايران خود را ام‌القراي جهان اسلام مي‌داند، بنابراين اين جنبش و اهداف آن، افزون بر اينكه بايد به دقت مورد توجه كارشناسان محترم قرار گيرد، نيات و اهداف واقعي و پنهاني آن نيز بررسي شود. همان‌گونه كه مطرح شد، بايد با ديدي باز و محتاطانه به اين جنبش نگاه كرد و مواضع و ديدگاههاي اوليه آن نبايد ما را فريب دهد كه مي‌توان با رژيم صهيونيستي به صلح دست يافت. آيا صرف اعتراف به جناياتي كه جنبش صهيونيسم در حق ملت فلسطين و حتي خود يهود انجام داد و هم‌چنان انجام مي‌دهد. كافي است؟

منابع
در نسخه چاپی موجود است.

�  هولوكاست، اشاره به آدم‌سوزي و آدم‌كشي يهود توسط هيتلر.


�  ماسادا، قلعه‌ايست كه يهود در آن به سر مي‌بردند و بنا به روايات يهود، تيتوس امپراتور روم در سال 66 تا 70 ميلادي آن را محاصره كرد و ساكنان آن خودكشي را بر تسليم ترجيح دادند.


� Reaction - Formation


�  يهودياني كه در كشورهاي غربي (اروپايي و امريكا) به سر مي‌بردند و ريشه‌هاي غربي دارند.


�  يهودياني كه در كشورهاي شرقي (جهان عرب و اسلام) به سر مي‌بردند و ريشه‌هاي شرقي دارند.


(  اين مطلب را مورخان نوين براي اثبات جنگ‌طلبي رژيم صهيونيستي و صلح دوستي و مسالمت‌جويي اعراب مطرح مي‌كنند. اما از ديدگاه ملت فلسطين اين خيانت به آنها بود. لازم است يادآوري شود كه در جنگ 1973، اردن هيچ گونه حمايتي از اعراب حاضر در جنگ نكرد و رژيم صهيونيستي با آسودگي از بي‌خطر بودن مرز اردن تنها واحد كوچكي از نيروهاي نظامي خود را در مرز آن كشور مستقر كرد. بنابراين، موضع ملك عبدا... بيش از آنكه برخاسته از صلح‌دوستي باشد ناشي از ترس و پذيرش ذلت بود.
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